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   اجتماعي تنش ميان صفويه و عثماني ـعوامل سياسي

  *سيدحميد حسيني

  چكيده

 قمري سلسله صفوي را به طـور رسـمي          907اسماعيل صفوي در سال      شاه

  اجتماعي بين ايران و عثمـاني ايجـاد        -او رقابت شديد سياسي   . بنيان گذارد 

هـاي متعـددي ميـان آنـان       ن، تـنش ساله صـفويا  228كرد و طي حاكميت 

اسماعيل ابتدا بـر بخـش نـسبتاً كـوچكي از خـاك ايـران حكـم          شاه. داد رخ

. راند، اما به سرعت دامنه نفوذ سياسي و معنوي خـويش را گـسترش داد             مي

  .اين گسترش مايه نگراني دولت عثماني گرديد

 صـفويه و  ها عوامل ايجاد تنش سياسي ـ اجتماعي بـين   در اين مقاله، زمينه

ها،   ها، نقض پيمان   زاده در اين زمينه، پناهندگي شاه    . شود  عثماني بررسي مي  

هـا، در ايجـاد تـنش و         ديگر و تسلط بر راه     نگاري، دخالت در قلمرو يك     نامه

  .پرهيز ازجنگ بين ايران و عثماني بسيار مهم بوده است

ختلـف  پـارچگي ميـان قـشرهاي م       تواند در زمينه يـك      نتيجه اين مقاله مي   

آمدهاي ناگوار تقابل و تنش بين مـسلمانان،         هاي آنان و پي     اسلامي و دولت  

الگوي تاريخي مناسبي باشد تـا بـا اسـتفاده از آن، بـراي ايجـاد وحـدت و                   

اي تـدبير    هـاي شايـسته     هاي اسلامي، اقدامات و برنامه      گرايي بين دولت   هم

  .شود

  واژگان كليدي

  .صفويه، عثماني، سياست، اجتماع، تنش

                                                       
  .العالمية 6المصطفي كارشناس ارشد تاريخ تمدن اسلامي، جامعة *
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  مقدمه

اش مانند خانـدان    قمري پس از غلبه بر رقباي سياسي907شاه اسماعيل در اوايل سال  
صفوي عملاً از اين تاريخ آغاز شد و تـا پايـان             قويونلو، بر تخت سلطنت نشست سلسله       آق

    در ايـن مـدت عوامـل مختلـف سياسـي            .تـداوم يافـت   ) ق1135(حاكميت سلطان حسين  
   . ايران و عثماني تيره گرددـ اجتماعي باعث شد تا روابط

قويونلـو    قويونلو را شكست داد، بايزيد دوم، خاندان آق         وقتي شاه اسماعيل، الوند بيگ آق     
را كه به علت اختلاف خانوادگي ضعيف گشته بودند، در برابر شاه اسماعيل كه از دشـمنان                 

هاي از    سرزمين گيري شان بود، به اتحاد دعوت كرد و آنان را براي بازپس            سياسي و مذهبي  
شـاه اسـماعيل بـه      .  پس از بايزيد، سليم برتخت سلطنت نشست        .دست رفته تحريك نمود   

 از طـرف     .جاي عرض تبريك، سليم را غاصب خواند و به دخالت در امور عثماني پرداخـت              
ديگر تحريـك    ديگر، پادشاهان عثماني و شاهان صفوي دشمنان خوني خود را بر ضد يك            

آميز، خـشم طـرف مقابـل را بـر انگيختنـد و              ها و هداياي توهين     ن نامه كردند و با فرستاد   
افزون بر آن، نقض معاهدات صـلح از سـوي          . ديگر را در كشورشان پناه دادند      مخالفان يك 

ها را سـبب گرديـد     عوامل مزبور، تنش ميان صفويان و عثماني     .دو طرف مزيد بر علت شد     
  .اشاره خواهد شدكه در اين مقاله به طور اختصار به آنها 

  عوامل سياسي ـ اجتماعي تنش

اقدامات سياسي ـ اجتماعي كه تيره شدن روابـط دو كـشور ايـران و عثمـاني را سـبب       
  :گرديد، عبارتند از

  ديگر رسمي ندانستن يك) الف

گيـري از     قمري پـدرش را بـه كنـاره        917سليم فرزند بايزيد دوم، در هشتم صفر       سلطان
 طبـق معمـول از ممالـك دور و          1.ه جاي او بر تخـت نشـست       سلطنت مجبور كرد و خود ب     

راه با هدايايي شايسته، به استانبول رفتند تا به سلطان سليم تبريك و              نزديك، سفيراني هم  
  : در اين باره مي نويسدتاريخ امپراتوري عثماني هامر پورگشتال در كتاب  .تهنيت گويند

 ـ[سفراي دولي چون مجارستان و ونديك، با گرمي          تجديـد عهـد    ] ا سـلطان سـليم    ب
 سفير قانصوه غوري سلطان مصر با اتباع زياد و هداياي نفيـسه كـه از امتعـه                   .كردند

                                                       
  .10، ص2، ج التواريخ احسن روملو،  .1
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 يـك نفـر      . سلطان سليم حاضر شـد     دربارهندوستان بودند، براي تبريك و تهنيت به        
 قمري سلطنت سـليم را تبريـك        920منصب از واسيلي پادشاه روس در سال         صاحب

پدران : پيام اين بود  .  سپس پيام پادشاه روس را خواند       . تقديم كرد  گفته و هدايايش را   
ها هستيم، چرا بايد در  ديگر به طور برادري زندگاني كردند؛ ما كه پسران آن ما با يك

  1 .اين كار پيروي آنها را ننمايم

 2كه توسط يكي از سرداران سليم از جلوس وي رسماً آگاه شـده         اسماعيل با اين   ولي شاه 
عهد رسمي بايزيد و سليم را غاصب        چون سلطان احمد را ولي    [تنها سفيري نفرستاد     ، نه بود

 بلكه با تبليغات مـذهبي و تحريكـات سياسـي در ولايـات شـرقي و                 3]دانست سلطنت مي 
جنوبي عثماني و اتحاد با دشمنان امپراتوري عثماني، مقدمه تجزيه و انقـراض عثمـاني را                

  4 .ساخت فراهم مي
هـاي عثمـاني و مـروج فتنـه و           اسماعيل را غاصب سرزمين    م در مقابل شاه   سلطان سلي 

اي خطاب به شاه تهماسـب از او          سلطان سليمان نيز در نامه     5.فساد در بلاد اسلامي خواند    
  :و خطاب به او نوشت 6 خواست كه ايران را ضميمه قلمرو عثماني نمايد

را در ميان خرقه    اجداد خويش، خود    سر را فرو بيفكن و تاج را به زمين بگذار و مانند             
است، بـساز و پـشت       ، به قسمتي كه از براي تو مقرر شده          فقرا بپيچ و مثل درويشان    

اگـر بخـواهي بـه در خانـه مـن           . خود را در خفت و حقارت خودت دوتا و منحني نما          
هاي تو را مقبول خواهم      آمده، لقمه ناني را در راه خدا گدايي كني، من همه خواهش           

  7.داشت

                                                       
   .824- 823، ص2 ج .1
اي از جانب سلطان سليم اول بـه           در خاك ايران بود، سفيراني با هداياي فراوان و نامه           وقتي سلطان مراد    .2

كه مرسوم بود، او را از مرگ بايزيد دوم و جلوس سلطان سليم اول آگاه كردند و                  چنان. دربار ايران آمدند  
يران سـلطان   تسليم سلطان مراد را خواستار شدند، ولي شاه اسماعيل به سلطان مراد دسـتور داد كـه سـف                  

  )26، ص1، جچند مقاله تاريخيفلسفي،  ( .عثماني را بكشد
؛ 1346، تهران، انتشارات دانـشگاه تهـران،        167 نظام الدين مجير شيباني، تشكيل شاهنشاهي صفويه، ص         .3

؛ هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايـران در دور          28فلسفي، جنگ ميهني ايرانيان در چالدران، ص      
   .18صفويه، ص

  .32 جنگ ميهني ايرانيان در چالدران، ص ؛249، ص2 سرپرسي سايكس، تاريخ ايران، ج .4

   .855 -854، ص2 پورگشتال، پيشين، ج .5

   .881 -880 همان، ص .6

 .981 و 980،ص2 پور گشتال، پيشين، ج.7
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  ها زاده پناهندگي شاه) ب

در گذشته، كشته شدن هر پادشاه، حوادثي خـونين را بـه دنبـال داشـت؛ زيـرا بـر سـر                      
هـا   گرفت؛ در اين ميان كساني نيز بودند كه به اين جنگ           جانشيني او جنگ خونيني در مي     

زدند؛ چنين وضعي جز هرج و مـرج و از هـم گـسيختگي اجتمـاعي                 ها دامن مي   و درگيري 
شد قدرت را در دست گيـرد، ناچـار بـود            كه موفق مي   رو، كسي     از اين   . دربرنداشت حاصلي

  ولـي در همـه    . رقيبان داخلي را از ميان بردارد و با فشار و اختناق، وادار به سـكوت نمايـد                
آمد كه رقيـب از قلمـرو حكومـت       موارد، چنين شانسي نصيب او نمي شد و بسيار پيش مي          

 به دشمن ديرينه خود در خارج از مرزهـاي حاكميـت او پناهنـده               نوپاي او فرار كرده، حتي    
  .ها دامـن مـي زد      شد و به تنش    گي روابط بين دو كشور را باعث مي          همين امر تيره    .شد مي

مـراد   تهماسب، به دربار عثماني پناهنده شد و از جانب مقابل، سلطان           ميرزا برادر شاه   القاص
 هريـك از     .ايزيد فرزند سلطان سليمان به ايران پناه آورد       زاده ب  احمد و نيز شاه    فرزند سلطان 

كردند كـه    ها، پادشاهان صفوي و عثماني را برضد كشور متبوعش تحريك مي            زاده اين شاه 
  .گرديـد  افزود و كينه، كدورت و تنش هرچه بيشتر را باعث مـي            اين كار بر دشمني آنها مي     

   .رسي خواهد شدها بر زاده در ادامه، موضوع پناهندگي اين شاه

   پناهندگي سلطان مراد . 1

هاي ديگر ترك بر سـر جانـشيني بـا            زاده وقتي سليم بر تخت سلطنت جلوس كرد، شاه       
 در اين گيرودار، سلطان احمد دو فرزنـدش را نـزد شـاه               .وي به نزاع و كشمكش برخاستند     

د، سلطان مراد    پس از كشته شدن سلطان احم       .اسماعيل فرستاد، او هم از آنها حمايت كرد       
 نورعلي خليفه روملو در قارجبري، وي را به حـضور پـذيرفت و      1).ق918(به ايران گريخت    

زاده مراد استقبال كرد و تا محل اقامتگاه ييلاقـي           ديوسلطان روملو در نزديكي تبريز از شاه      
 بـه او     شاه اسماعيل نيز به او پناه داد و تيولي قسمتي از فـارس را               .شاهي او را بدرقه نمود    

داد، شاه اسـماعيل از سـلطان        با برادرانش رخ   از طرف ديگر، در جنگي كه بين سليم       . سپرد
  2.داري كرد احمد جانب

دريغ شاه اسماعيل از آنهـا، خـشم         داري بي   هاي ترك، حمايت و جانب      زاده دادن شاه  پناه
سماعيل خواست اي از شاه ا   بنابراين، سلطان سليم طي نامه      .سلطان عثماني را سبب گرديد    

                                                       
  .1069، ص2، جاحسن التواريخ  .1

  .92، صاسماعيل  شاهتاريخ غلام سرور،  ؛825 – 823 پورگشتال، پيشين، ص .2
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قـسمتي از نامـه چنـين       . مراد را باز گرداند، در غير اين صورت آماده جنگ باشد           كه سلطان 
  :است

 چون در اين وقت سلطان مراد برادرزاده نواب ما از ملازمان درگاه فرار نموده، بـه                  . . .
بسته به خدمت نواب همايون مـا روانـه       كه او را دست    نزد شما آمده است، طريقه آن       

 در ميانـه قاعـد دوسـتي محكـم بـوده، بـه            ملازمان نواب ما سپارند كـه     نماييد و به    
 با سپاه دريـاخروش روم  باشيد كه نواب ما  جنگ بوده دشمني مبدل نگردد والا آماده 

  1 . ولايات ايران خواهد شد با جاه و جلال، روانه

 مـراد دسـتور داد كـه        تنها جواب مثبت نداد، بلكه به سلطان       اسماعيل به اين نامه نه     شاه
 سپس با لحن تند و زننـده، سـلطان عثمـاني را تهديـد               2 .سفيران سلطان عثماني را بكشد    

   :كرده، او را به مقابله طلبيد و نوشت
حال كه شما را باد نخوت در دماغ راه يافته، ان شاءاالله تعالي سر نامبارك شما را بـه                   

 فرنـگ   3ت پرتكـال  ه، بـه جه ـ   زور بازوي خيبرگشاي حضرت اميرالمـؤمنين برداشـت       
  .خواهم فرستاد

اند كـه هميـشه       ايشان التجا به درگاهي آورده    ]: زاده مراد نوشت   در مورد تحويل شاه   [
شوند و مهمان نـواب همـايون مـا          اند و مي    پادشاهان عالم به اين درگاه ملتجي شده      

ين صـوب   شما نيز به ا   .  خود بيرون نكرده است     كس مهمان را از خانه     اند و هيچ    شده
  4 .، شايد ملاقات واقع شودراده داريدا

نگاري قبل از جنگ چالدران اتفاق افتاد و هنوز دو رقيب در مقابـل هـم صـف                    اين نامه 
او كه سراسـر    . كرد لذا سلطان عثماني، شاه اسماعيل را به جنگ تهديد          . بودند  آرايي نكرده   

 ديگري از ميدان بدر كرده بـود،  ايران را زير درفش خود درآورده و رقيبانش را يكي پس از      
سليم نامه دوم خود را با لحن آمرانه          بنابراين، سلطان   .سليم اهميت نداد   به تهديدات سلطان  

 او در پاسخ به نامه سليم نوشت كه مـراد، مهمـان              .اسماعيل فرستاد  آميز براي شاه   و توهين 
   .كند اش بيرون نمي ماست و كسي مهمان را از خانه

                                                       
   .512ـ 511، صعالم آراي شاه اساعيل گمنام،  .1

   .26، ص1، جچند مقاله تاريخي ادبي فلسفي،  .2

  . منظور از پرتكال كشور پرتقال است كه در متون فارسي، گاهي پرتكال و پرتگيس هم آورده شده است                  .3

  ).لغت نامه دهخدا(

 .512، صعالم آراي شاه اسماعيل  .4
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  گي بايزيدپناهند.  2

هاي عثماني كه به ايران پناهنده شـد، سـلطان بايزيـد فرزنـد سـلطان                  زاده از ديگر شاه  
هـاي    بـا دسيـسه   1قمري از حكومت ولايـت كوتاهيـه      966 او در سال      .سليمان عثماني بود  

سليمان بـه    تر سلطان  سلطان عزل گرديد و به جاي او پسر بزرگ         همسر روسي پدرش خرم   
 ولـي    .امر براي بايزيد گران آمد و با سپاه بسيار به جنگ برادر رفـت             اين  . نام سليم نشست  

جا با ده هزار نفر از سپاهيانش به         وي در اين جنگ مغلوب گرديده، به سوي ارزروم و از آن           
  . حاكم تبريز استقبال گرمـي از او بـه عمـل آورد    . داد2ايران گريخت و شاه ايران به او پناه   

ن قزلباش را نزد بايزيد فرستاد و قسم ياد كرد كه او و فرزنـدانش               شاه ايران يكي از سردارا    
 اين درست برخلاف معاهده آماسيه بود كه در آن           .را به سلطان عثماني تسليم نخواهد كرد      

زاده بايزيد از     كه شاه   جا  از آن   .تصريح شده بود كه دو كشور بايد پناهندگان را تحويل دهند          
خواست كاري كند كه مـورد        بود، مي   پدرش پشيمان شده  اش نسبت به شورش برضد       كرده

 بنابراين، در صدد قتل شاه تهماسب برآمـد تـا شـايد از ايـن طريـق        .عفو پدرش قرار گيرد   
 شاه ايران وقتي به مقصود بايزيـد پـي           .بتواند رضايت سلطان سليمان را به خود جلب كند        

ستادگان سلطان عثماني داد و آنـان نيـز         راه چهار تن از فرزندانش به فر       زاده را هم   برد، شاه 
 در ابتـدا تـصميم شـاه تهماسـب سـبب تـنش          3 .به دستور سلطان عثماني ايشان را كشتند      

   .زاده، از وقوع جنگ حتمي جلوگيري شد  ولي سرانجام با تحويل شاه گرديد،

  ميرزا  پناهندگي القاص.  3

 بـود، در    4منـد  دت به او علاقـه    ميرزا را كه به ش    ) القاس( تهماسب برادر خود القاص    شاه
جـا    وي پس از چند سال حكومت در آن         . قمري به حكومت شروان منصوب كرد      945سال  

شاه تهماسب بـه قـصد سـركوبي وي بـه سـوي شـروان               ).  ق 953(به فكر استقلال افتاد     
 طـولي    .خانم مـورد عفـو قـرار گرفـت         سبب وساطت مادرش خان بيگي     حركت كرد ولي به   

                                                       
. و غرب اسكي  ) بورسا(كيلومتري جنوب شرقي بورسه   120شهري است در استان خداوندگار در     :  كوتاهيه  .1

 .)79، ص1372، فروردين مجله معارف؛ 440، صاطلس تاريخ اسلامحسين مونس، (

براون، تاريخ ادبيات ايران،      ؛  1413ـ  1413، ص احسن التواريخ   ؛157ـ  156اسماعيل، ص   عالم آراي شاه    .2

    .125ـ 124 ثابتيان، اسناد و مكاتبات تاريخي اجتماعي در دوره صفويه، ص ؛98ـ 97ص

   .123 ص . . .تاريخ تحولات سياسي؛ نوايي و غفاري فرد، 535 ـ 521، ص2، جالتواريخ احسن  .3

   .42، صتهماسب تذكره شاه شاه تهماسب،  .4



 

 

31 

سي
سيا

ل 
وام

ع
 ـ

ني
ما

 عث
 و

ويه
صف

ن 
ميا

ش 
 تن

عي
ما

جت
 ا

 

 

بار سكه به نـام خـود زد و          بار سر از اطاعت شاه پيچيد و اين        ص براي دومين  نكشيد كه القا  
شاه به شدت از او عصباني شد، لـذا بـا لـشكري بـسيار بـراي      . خطبه نيز به نام خود خواند    

 وي چون توان مقابله در برابر قشون شاه را درخود نديد، با چهل هزار                .مبارزه با او برخاست   
 شد و سپس به استانبول رفته، به        1)كافا(شهر كفه     بندر آزوف داخل   نفر از نيروهايش از راه    

  2 .درگاه سلطان عثماني پناهنده شد
 و نيز رسـتم پاشـا وزيـراعظم او و برخـي از              3سلطان سليمان با همسرش خرم سلطان،     

هـاي پـر از       بزرگان دربار عثماني به گرمي از او اسـتقبال كردنـد و هـدايايي ماننـد كيـسه                 
هـاي   هاي كـشميري، دسـتمال     ، اسبان اصيل، تعداد زياد شتر و استر، شال        مسكوكات طلا 

 هرچند در اين ميان فقيهان سني و تعـداد زيـادي از سـران               4 . به او بخشيدند    . . .ابريشمي و   
 5هـا القـاص را شـيعه رافـضي و ملحـد مـستحق قتـل           زيـرا آن   -سپاه با او مخالف بودنـد     

روايـي را در     كرد اگر بتواند فرمان     چون فكر     ا پناه داد؛  سليمان القاص ر    سلطان -دانستند  مي
ها بدون دردسر    ترديد سرحدات او تا مدت     ايران بين شاه تهماسب و القاص تقسيم كند، بي        

، خشم شاه صفوي را سبب شد و بر تـنش موجـود             ي اين اعمال سلطان عثمان    6 .خواهد بود 
   .ميان آنان افزود

دربار عثماني پناهنده شـد بلكـه در مـدت اقـامتش، مـدام              تنها به    برادر شاه تهماسب نه   
طوايـف  «هـا كـه       كرد كه به ايران حمله كند، بـا ايـن گفتـه            سلطان عثماني را تشويق مي    

دار من هستند؛ اگر در ايران باشم مردم تهماسب را رها كرده، به من خواهند                قزلباش طرف 
                                                       

قديم تابع حكومت ملطيه بـوده و از سـال          ، شهر و بندري است در ساحل جنوبي كريمه كه در            )كفه(كافا    .1
    .15912 صدهخدا، پيشين،. ( به بعد جز خاك روسيه شد1783 جزء عثماني و از سال 1776 تا 1475

   .406 -405، صايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه تهماسب صفوي خواندمير،  .2
او در نزد اروپاييـان بـه       . سليمان بود سلطان از اسراي زيباروي روس و معشوقه مورد علاق سلطان             خرم  .3

شـد و در      وي از طرف امراي نظامي تقويت مي      . سلطان معروف بود   و در دربارعثماني به خرم    » روكسلانا«
فـصل نامـه    » صلح آماسيه از ديدگاه مورخان تـرك      « محمدتقي امامي خويي،     ( .كرد  سياست دخالت مي  

، 1384ه ادبيـات و علـوم انـساني، بهـار و تابـستان              ، شماره هفتم و هشتم، مشهد، مجله دانشكد       تاريخي
   ).21ص

  .1188 -1187، ص2 پورگشتال، پيشين، ج .4

   .1190 همان، ص .5
 ). 1337، صفي عليشاه، ]تهران ([194، ترجمه حميد رهنما، صسليمان فاتح هارولد لمب،  .6



 

 

پاه گـران و تجهيـزات جنگـي     قمري با س   955 سرانجام سلطان سليمان در سال        ».پيوست
 درباره آرايش سپاه عثماني     عالم آراي عباسي   نويسنده   1 .نيرومند به طرف ايران حركت كرد     

  :نويسد مي
چون القاص ميرزا، روزي چند در استانبول اقامت نمود، به سـخنان كاذبـه و اقاويـل                  

 و باطله شورافزاي دماغ خواهش سلطان سليمان گرديده، در سنه خمـس و خمـسين         
شكوه از ممالك روم و شام و مصر و بلد قرامان            مائه گروهي انبوه و لشكري كوه     تسع

جويان  و ديار ربيعه و عراق عرب جمع آورده، با توپ و عرابه و ضربزن بسيار و جنگ                
  2 .شمار از استنبول بيرون آمده، روي توجه به ولايت عجم آورد بي

راه با نيروي زيـاد بـه محاصـره          را هم  3مهسلطان عثماني در آغاز ورودش به ايران، اولا       
 ولـي بـيش از چهـار روز          .وان و القاص را به مرند فرستاد و خود به سوي تبريـز آمـد                قلعه  

نتوانست در تبريز بماند چون شاه تهماسب دستور داده بود كه درسر راه سپاه ترك هرچـه                 
 عثماني بـه تبريـز رسـيد،        لذا وقتي سلطان  . قنات بود پركنند و غلات و علوفه را آتش زنند         

 سربازان از فرط     .بيش از پنج هزار رأس از دواب او از فرط گرسنگي و تشنگي از بين رفت               
  .گنـاه بـر دار كـشيدند     كـار و بـي     قحطي به غارت و تاراج دست زدند و مردم را اعم از گناه            

 طـرف   دست زدند و بـه نيروهـاي تـرك از هـر            مردم تبريز به قيام    درپي اين ظلم و ستم،    
 سـپاه    .ها به فرار از تبريز مجبور شـدند        ها را مغلوب ساختند تا اين كه آن        حمله كردند و آن   

 956القاص وقتي به همدان رسيد، خانه همسر برادرخود بـه نـام بهـرام ميـرزا را در سـال       
 او امـوال     .قمري غارت كرد و بر شهرهايي مانند قم، كاشان، ري و اصفهان تـسلط يافـت               

  دراين حملـه    .ه از غارت ايران به دست آورده بود، براي سلطان سليمان فرستاد           زيادي را ك  
  4 .ها در آمد قلعه وان به تصرف عثماني

                                                       
   .406، صو شاه تهماسب صفوي اسماعيل ايران در روزگار شاهخواندمير،    .1
   .71، ص1، جعالم آراي عباسي اسكندربيگ تركمان،  .2
 قمري به اميرالامرايي آذربايجـان رسـيد و         937 اولامه از سرداران برجسته شاه تهماسب بود كه در سال             .3

 شاه دستور داد تا قزلباشـان در برابـر او بـه              .براي رسيدن به مقام وكالت برضد شاه تهماسب شورش كرد         
، احـسن التـواريخ    (  .ولامه چون توان مقابله را در خود نديد، به سلطان عثماني بناه بـرد             ا. جنگ برخيزند 

؛ 19، ص تذكره شـاه تهماسـب    ؛  45، ص تاريخ پناهندگان ايران   حسين بايبوردي،     ؛1201 -1200،ص2ج
 ) .76، صنقش تركان عثماني در تشكيل دولت صفويفاروق سومر، 

 اقتصادي ايـران   -روابط سياسي ؛ عبدالحسين نوايي،    1324ـ  1323 و   1317ـ  1315، ص  التواريخ  احسن  .4

ها؛ بوداق منـشي      ، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه         18-17، ص در دوره صفويه  
� 
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پناهندگي برادر شاه تهماسب به دربار عثماني، نتايج مطلوبي براي او نداشـت؛ زيـرا بـا                 
هرهاي  او ش ـ   .وجود مساعدت سپاه عثماني، وي به هدفش كه تسخير ايـران بـود، نرسـيد              

 قمري رها كـرده، بـه       956 اما سرانجام مجبور شد كه آنها را در سال            ايران را تصرف كرد،   
 در آن جا هنوز خستگي سفر از تنش بيرون نرفته بود كه سلطان عثماني                .بغداد فراري شود  
 القاص از اين احضار ترسيد و به جاي رفتن به نزد سلطان عثمـاني، بـه                  .وي را احضار كرد   

  1 .ازگشت و در زندان قهقهه بازداشت شد و چندي بعد به قتل رسيدايران ب

  آميز هاي تحريك نامه) ج

راني دودمان صفوي، روابط ايران و عثماني به دلايل مـذهبي            تقريباً در تمام دوره حكم    
و از طـرف ديگـر،      . نامناسب بود، به ويژه كه هر دو طرف به شدت تعصب مذهبي داشـتند             

مـذهب بودنـد، برضـد دشـمن      ها هـم  قويونلو را كه با آن     خاندان آق  شاهان عثماني پيوسته  
قويونلـو و   هايي كه بـين خانـدان آق    نامه .كرد مذهبي و سياسي خود تحريض و تشويق مي     

هـاي فارسـي، عربـي يـا تركـي       شد، به يكي از زبان   پادشاهان عثماني و صفوي مبادله مي     
هـا بررسـي      اينك آن نامـه   . زا بود  ها غالباً تنش    ه نام  .است تاريخ يا با تاريخ نگارش يافته         بي
  :شود مي

  نگاري امراي آق قويونلوها و سلطان بايزيد نامه. 1

 بايزيـد در قبـال شـاه         .اسماعيل مصادف بـود    قسمتي از سلطنت بايزيد، با پادشاهي شاه      
ر نخست زماني كه شاه اسماعيل نيرومنـد بـود، از د          : اتخاذ كرد  اسماعيل، دو گونه سياست   

  :ي خطاب به شاه اسماعيل نوشت ا نصيحت وارد شده، او را پدرانه نصيحت كرد و در نامه
از بـراي قبولانـدن مـذهب جـدت،         ! اي جوان كم تجربت، باز نصيحتي از پدر بشنو        

، را از »ين فيهـا نا فجزائه جهـنم خالـد  من قتل مؤم «خون مسلمانان را مريز، و وعيد     
فرسـتادن  .  سـاز  مت اناراالله برهانهم را مسلك خود     ا اجداد عظ    طريقه  .خاطر دور مدار  
خان، سـلاطين شـجاعت آيـين عثمانيـان را گرفتـار خـوف و تـلاش                  پوست شيبك 

  2.كند نمي

                                                                                                                              
فخرالـدين   ؛)1376، تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي،   203 ـ  201، صجواهر الاخبارقزويني، 

 . 1347نا،  جا، بي بي ،356، ص1، جمندان آن بيل و دانشتاريخ اردموسوي اردبيلي، 

تـاريخ جهـان     قاضي احمد قزويني،      ؛18 نوايي، پيشين، ص    ،71، ص 1، ج آراي عباسي  عالم اسكندر بيگ،     .1

  ). 1343فروشي حافظ،  ، تهران، كتاب299، صآرا
   .27، صدرانجنگ ميهني ايرانيان در چال فلسفي،  ؛67ص ، الاسلام انقلاب اسپناقچي،  .2
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  .هـا را بـر ضـد او تحريـك كـرد            قويونلـو   دوم وقتي شاه اسماعيل ضعيف بود بايزيد، آق       
است، بـه خـوبي ايـن        ه  قويونلو مبادله شد   هاي ذيل كه بين سلطان بايزيد و امراي آق          نامه

  :كند مسأله را روشن مي
شيخ حيـدر پدرشـاه      اي به سلطان بايزيد نوشت كه در آن         يعقوب آق قويونلو، نامه     .1-1

دشمنان پيغمبر و اعداي دين      اسماعيل را سرحلقه ارباب ضلال و دار و دسته او را عاصيان           
راح عموم مسلمين را باعث     ها، مسرت و انش    و دولت قلمداد كرد و نوشت كه قلع و قمع آن          

  1 .شدخواهد 
 سپاه بايندري را مبنـي        ابتدا غلبه   .اي به زبان فارسي نگاشت      بايزيد در پاسخ به آن، نامه     

 حيـدري تبريـك و    بر فتنـه )  ق893پدرشاه اسماعيل در سال     (حيدر برشكست و قتل شيخ   
  :تهنيت گفت و سپس در ادامه نوشت

- بـر گـروه ضـالة حيدريـه          -االله  ايـدهم - بايندريـه    جيـة ق نا  از استيلا و تغلب فر      . . .
 جهانيان را فرحت درفزوده و از اشعة شمع اين فـتح و فيـروزي               -االله و دمرهم   لعنهم

  2 .انجمن روم و شام را صفا افزود

 مخـصوص    فرسـتاده  قويونلو كه آن را به دسـت        اي ديگر به الوندآق     بايزيد در نامه    .1-2
قويونلـو را بـر ضـد دشـمن          شي ارسـال كـرده بـود، خانـدان آق         با خود، محمود آقا چاووش   

 الوند در پاسخ بـه دعـوت سـلطان عثمـاني نوشـت كـه                3 .مشتركشان به اتحاد دعوت كرد    
دودمان بايندري را براي دفع دشمن مشترك و غلبه بـر اوبـاش قزلبـاش، حاضـر و مهيـا                    

به تنهايي بـه اسـتظهار      چه خويشانش با وي موافقت نكردند، خود          اگر چنان   .خواهد ساخت 
  4 .هاي مادي و معنوي سلطان، سعي و جد بليغ خواهد نمود كمك

 قمري براي الوند فرستاد، 907قبل از سال  اي ديگر كه آن را  بايزيد بازهم در نامه .1-3
ها، خاندان   نگاري  سلطان عثماني در اين نامه    . قول داد كه او را برضد قزلباشان كمك نمايد        

و خـود از ايـن      . ا به اتحاد دعوت كرد تا در برابر شاه اسماعيل مقاومـت نمايـد             قويونلو ر   آق
  .برداري كند مسأله بهره

                                                       
   .70، صتاريخ ادبيات ايران ادوارد براون،  .1

هـاي تـاريخي و اجتمـاعي دوره         اسـناد و نامـه    ؛ ثابتيـان،    305، ص 1، ج منشĤت سلاطين فريدون بيگ،     .2

    .77ـ 76، صصفويه

    .90، صتاريخ شاه اسماعيل اولغلام سرور، . 305، ص1، جمنشĤت سلاطين  .3

  .77ـ 76، صخي و اجتماعي دوره صفويههاي تاري اسناد و نامه  .4
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سليم پس از سلطان بازيد به سلطنت رسيد و با شاه اسماعيل موضع خصمانه در پـيش                 
   .هايي بين آنان مبادله شد كه در ادامه ذكر خواهد شد بدين منظور نامه. گرفت

  ن سليم به شاه اسماعيلهاي سلطا نامه. 2

كرد، خود   مي كه خانان ازبك را برضد شاه اسماعيل تحريك          سلطان سليم علاوه بر اين    
ها، تحريك شاه    و هدف سليم از نوشتن نامه     . نگاري نمود   نيز مستقيماً با شاه اسماعيل نامه     

راي دا: هـا را داشـت     اسـماعيل، ايـن ويژگـي      هاي وي به شـاه       نامه  .اسماعيل به جنگ بود   
كار بردن الفاظ ركيك و دشـنام دادن          با به   .مضموني بسيار موهن و زننده و لحن شديد بود        

راه   گـاهي هـم     .را بـر انگيخـت     ها به شاه اسماعيل، خشم وي        و ناسزاگويي و بستن تهمت    
فرسـتاد و از فتـواي علمـا بـه نفـع خـود               هاي زنانه، تـسبيح و كـشكول مـي         ها لباس   نامه
رد گاهي در ميان جملات و عبارات از ابتدا تا انتهـا، ضـمن رجزخـواني و                 ك  برداري مي  بهره

كار بردن كلمات مستهجن، آيات قراني را براي تكميل و اتمام معـاني              ابراز ناسزاگويي و به   
 شاه اسماعيل كه اغلب رقبايش را مغلوب خود ساخته بـود، در              .برد مي كار   مورد نظر خود به   

سرانجام اين  . دار جواب داد   هاي او را با لحن نيش       نيامد، بلكه نامه  برابر اين تهديدات كوتاه     
  :شود ها بررسي مي  اينك آن نامه1 .ها به جنگ چالدران منجر شد نگاري نامه

 ���� اول
را به نيابت سـلطنت انتخـاب كـرد، در          ) سليمان(سلطان سليم، پس از اين كه فرزندش      

 به زبان فارسي براي شاه اسماعيل 3تهديدآميزاي   نامه2 از ازنكميد،920بيست و هفتم صفر   
نوشت و آن را به وسيله يكي از جاسوسان شاه اسماعيل به نام قلـيچ نـامي كـه در اردوي                     

 سليم در ابتداي اين نامه، براي خود القاب و صفاتي ماننـد         .گير شده بود فرستاد    سليم دست 
 او بعـد از رجزخـواني و         .دكيخسرو روزگار و مايه دهشت و وحشت فراعنه عـصر آورده بـو            

                                                       
   .855 -854، ص2ج ؛ پورگشتال، پيشين،120 -104و 111 ثابتيان، پيشين، ص .1

شود، بندري اسـت در       كه امروزه به نام ازميد ياد مي      ) و كسر نون   به كسر اول و سكون زا معجمه      ( ازنكميد .2

نامـة   فرهنـگ رضا چكنگي،     و علي  102، ص حهالسيا  بستانزين العابدين شيرواني،    . ( سه منزلي استانبول  

مشهد، آستان قـدس  (، 166، صهاي جغرافيايي ايران و نواحي مجاور   هاي قديم و جديد مكان      تطبيقي نام 

 ). 1378رضوي، 

تاريخ روابط خـارجي ايـران در       اكبر ولايتي،     ، به نقل از علي    498 -497، ص جهان گشاي خاقان   گمنام،    .3

   .133ـ132ص، عهد شاه اسماعيل صفوي
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بـدون  «اش پـشيمان شـده،       اهانت بسيار، از شاه اسماعيل خواست كـه از اعمـال گذشـته            
سپس افزود؛ در غير [اند، استرداد نماييد  تعويق، ولاياتي را كه از ممالك عثماني ضبط كرده

هر مĤثر ما به مملكت او تاخته، هرچه خواست خداوندي است ظا           عساكر نصرت ] اين صورت 
  1» .خواهد شد

  :اش شاه ايران را تهديد كرده، نوشت سليم در پايان نامه

 قــوت كامكــاري، دســت و بــازوي  اگــر تأييــد عزوجــل يــاري كنــد، بــه ســر پنجــه
ات  ات بركنيم و از سر قدرت سروري به سوداي صفدري از سـر سراسـيمه               كاري ستم

 از آن آتـش كـه       م و سكينان بـرداري  به دركنيم، مفاسد شر و شورت از سر عجزه و م          
  2.اي، دود از دومانت برآريم ها زده درخانمان

هاي ممالك عثماني و مروج فتنـه و         سليم در اين نامه، شاه اسماعيل را غاصب سرزمين        
هـا را ضـميمه قلمـرو        فساد در بلاد اسلامي قلمداد كرد و از او خواسـت كـه آن سـرزمين               

به زور به دسـت آورده، سـراپرده اردوگـاه          عثماني نمايد، در غير اين صورت مملكتي را كه          
   .عثماني خواهد كرد

دوم����   
 كه قراچه پاشـا، و فرحـشاد بيـك را بـراي كـسب آگـاهي از                   سلطان سليم پس از اين    

آميـز و بـا      موقعيت سپاه ايران به مرزهاي عثماني فرستاد، نامه دومش را بـا لحـن تـوهين               
 اين نامه كه مانند مراسله       .ر ايران ارسال كرد   دشنام و ناسزا و كبر و خودستايي براي شهريا        

اش را تكـرار كـرد       اولش پر از رجزخواني و كلمات و جملات تهديد آميز بود، خواسته قبلي            
بعضي وسـايل     سلطان عثماني با آن نامه      .كه ايران را جزء ممالك عثماني كند       مبني بر اين  

هـا بـود، بـراي        و درويـش   از قبيل خرقه، عصا و خلال و تـسبيح را كـه مخـتص مـشايخ               
استهزاي شاه اسماعيل ارسال كرد و به كنايه فهماند كه به جاي شمشير تـسبيح، خرقـه و                  

  3 .نشيني رو آورد عصا بردارد و مانند نياكان خود، به گوشه
                                                       

    .855 ـ 854،ص2 پورگشتال، پيشين، ج .1

 علي اكبـر ولايتـي،       .95، ص تاريخ شاه اسماعيل   غلام سرور،     ؛162ـ161، ص انقلاب الاسلام  اسپناقچي،    .2

   .133ـ132، صتاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي

تـاريخ روابـط   ؛ علي اكبر ولايتي،   76، ص ت ايران تاريخ ادبيا ؛ ادوارد براوان،    836 پورگشتال، پيشين، ص    .3

 .144، صاسماعيل صفوي خارجي ايران در عهد شاه
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  ��م����
اين نامـه بـه زبـان    . سلطان سليم نامه سومش را از ارزنجان براي شاه اسماعيل فرستاد      

 قمري در حالي نوشته شده بود كه شـاه اسـماعيل بـه              920الاول    جمادي تركي، در بيستم  
نامه اول و دوم او پاسخ نداده بود و سرداران قزلباش به دستور شاه اسماعيل همـه جـا بـه                     

اي  سلطان سليم براي تحريك شاه اسماعيل به جنگ، نامـه         . عقب نشيني دست زده بودند    
رزه طلبيد و از آمدن خود به آذربايجان وگذاشتن         دار، حريف را به مبا     با جملات سراسر نيش   

سپس بـه شـاه     . و قيصريه اطلاع داد   1يك قشون مركب از چهل هزار نفر در ميانه سيواس         
  :اسماعيل خطاب كرده، نوشت

  بايـست سـينه    كه به ضرب شمشير، رتبه بلند پادشاهي را به دست آورده مـي             كساني
، در خــوردن و ماننــد مغفـر آهنــين ] قــرار داده [اطرات سـپر  خـود را در مقابــل مخ ــ

توانـد   عروس سـلطنت را كـسي نمـي       . هاي سنگين پايداري و مقاومت نمايند      ضربت
اسـت    غلـط بزرگـي       .كه بوسه بر لب شمشير تيز بزند       تنگ در آغوش بگيرد مگر اين     

نـامي   هـاي گـم    مرد خطاب كردن به اشخاصي كه سلامت نفس خـود را در ظلمـت             
كنند، شايسته نيست كه شمشير بر كمر بسته،         از مرگ فرار مي   دانند و آنهايي كه       مي

  2 .سوار اسب بشوند

 قمري كه سليم در محلي بـه        920 جمادي الاول    27تصادفاً مقارن همين احوال، يعني      
راه يـك جعبـه طـلا         شاه اسماعيل را هـم       مستقر شده بود، نامه    3ده در حوالي كماخ    نام آق 

  4 .محتوي ترياك تحويل گرفت

   پاسخ شاه اسماعيل. 3

هـاي سـليم را بـه فارسـي نوشـت و آن را بـه دسـت يكـي از                 شاه اسماعيل پاسخ نامه   
 در ابتدا شـاه اسـماعيل        .قلي آقا به اردوي سربازان عثماني فرستاد       درباريان خود به نام شاه    

  :سليم را سرزنش كرده، سپس نامه را اين گونه ادامه داد
                                                       

  ).1372، فروردين مجله معارفاز . ( است) آنكارا( كيلومتري شرق آنقره372شهري در :  سيواس .1
  .76، صتاريخ ادبيات ايران؛ براون، 837 – 836، صتاريخ امپراتوري عثماني پورگشتال،  .2

. در ساحل فرات باختري به فاصـله يـك روز راه تـا ارزنجـان              ) تركيه(نام شهري در روم شرقي      :  كماخ  .3
جغرافياي تاريخي  ؛ لسترنج،   544، ص 4م، ج 1990العلميه،  ، بيروت، دارالكتب  البلدان  معجمياقوت حموي،   (

  ؛1373هنگـي،  ، انتشارات علمـي فر ]تهران[، 127، ترجمه محمود عرفان، صهاي خلافت شرقي   سرزمين
   ).1362، تهران، دنياي كتاب، 98، صنزهة القلوبحمداالله مستوفي قزويني، 

  .154، صاسماعيل صفوي تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه ولايتي،  .4
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بـه هـيچ وجـه لايـق شـأن          ] كـه [اشته شـده بـود    ، چيزهاي نگ  سليم در نامه  از قول   
 يقـين اسـت نگارنـده نامـه          .سلاطين نبوده به سـخن پادشـاهان شـباهتي نداشـت          

خوردن ترياك عادي بوده آن عبارات را از روي كيف ترياك برشته تحرير درآورده               به
قلـي آقـا،     خودمان شاه  توسط فرستاده     ما نيز به همين ملاحظه در حقه طلا به        . است
عنقريـب معلـوم خواهـد شـد كـه مقـدر            . ون مخصوص از بـراي او فرسـتاديم       معج

 اين چنـد سـطر را از         .آن پشيماني سودي نخواهد بخشيد      است و    خداوندي چه بوده    
حال مسلح شده، متوجه جانـب آن كـسي كـه مـرا             . شكارگاه حوالي اصفهان نوشتم   

قسم كه ميـل خـاطر   ه هر ال سليم مختار است ب     در هر ح    .نمايد خواهم شد   تهديد مي 
  1.ام هايي كه لازم بود كرده ها انديشه  من در عاقبت كار .اوست رفتار نمايد

  . هاي سليم در مراسلاتش اين بود كه ايران را جزو قلمرو عثماني كند از جمله درخواست
كه ما نيـز خواهـان تـصرف ممالـك تـو             شاه اسماعيل در پاسخ، پيغام فرستاد مبني بر اين        

 است كه از مقر خود بيرون آمـده، در ميـدان نبـرد تكليـف را معـين                    ايستههستيم، پس ش  
درنگ دسـتور داد      ي خشمگين شد كه بي     ا  سليم پس از خواندن اين جوابيه به اندازه        2.كنيم

 سپس نامه چهارم را نوشت كه از خشم و غـضب او              .سفير شاه اسماعيل را به قتل برسانند      
   .حكايت داشت

���رم����   
 همراه نامه چهارم، مقداري لباس زنانه و لوازم آرايش براي شـاه ايـران ارسـال    سليم به 

 مقارن همين زمان، نامه ديگر براي عبيداالله خان اوزبك فرستاد تا او را در جنـگ بـا                    .كرد
 سلطان عثماني نامـه چهـارم را توسـط دو اسـير ايرانـي درآخـر                 3 .شاه ايران مساعدت كند   

هـاي    تـر از نامـه      اين نامه بسيار تنـد      .ي شاه ايران ارسال كرد     قمري برا  920جمادي الثاني 
  : سليم شاه اسماعيل را خطاب قرار داده، نوشت .قبلي است

اسماعيل بهادر، تو مرا با سخنان دليرانه به جنگ خود دعوت نمودي؛ اينك مـن بـا                 
 هـيچ    .باشـم  ر حركـت مـي    لشكري توانا چندين هفته است كه به عزم ملاقات تـو د           

كارهاي بزرگي كه از تو بروز كـرده        ! دانم زنده هستي يا مرده     ي از تو ندارم؛ نمي    خبر
غيرتـي خـود     اي بدين بي   است، مداوا و معالجه     همه تزوير و حيله و بازي بوده          است، 

                                                       
؛ بـراون،   20، ص تاريخ روابط خارجي ايـران     هوشنگ مهدوي،     ؛388ـ  387، ص 1 پورگشتال، پيشين، ج    .1

   .250، صتاريخ ايرانسايكس،   ؛76، صتاريخ ادبيات

   .87، صتاريخ شاه اسماعيل و شاه تهماسب صفوي خواندمير،  .2

  .159، صتاريخ روابط خارجي ايران درعهد شاه اسماعيل صفوي ولايتي،  .3
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من به ملاحظه ضعف قلب تو، چهل هزار لشكر زبده خود را در حوالي قيصريه               ! بكن
هـاي ظلمـاني     اگر تو بـاز خـود را در بيغولـه    . . .د تا بيم و هراس تو كمتر شو     گذاشتم  

از مـردان عـالم محـسوب        ترس و بيم پنهان خواهي كرد، پس روا نيست كه خود را           
 زنان اختيار كن و در عوض زره شمسيه بگيـر و            1به جاي مغفر مردان، معجر    . بداري

  2 .در كن هبخيالات بلند پادشاهي و سلطنت را از سر خود 

   3 .ره تعدادي لباس زنانه بـراي شـاه اسـماعيل فرسـتاد            نامه مزبور را هم   سلطان عثماني   
آرايي كردند و جنـگ چالـدران        ها بود كه سپاه دو طرف در مقابل هم صف           پس از اين نامه   

   .اتفاق افتاد

   به شاه تهماسب صفويسليماننامه سلطان .  4

 تند و تيز براي رقيـبش  هاي  نيز مانند پدرش، نامه  ـ مشهور به قانوني  ـسلطان سليمان
 از آن جمله وقتي شاه اسماعيل درگذشـت، بـه جـاي تـسليت و تهنيـت از حـوالي                      .نوشت 

غيـرت   اي تحقير آميز به شاه تهماسب فرسـتاد و او را بـي             قارص قبل از حمله نهايي، نامه     
  :خواند و خطاب به او نوشت

ويش خود را در ميان خرقـه   مين بگذار و مانند اجداد خ     سر را فرو بيفكن و تاج را به ز          
 اسـت، بـساز و پـشت         فقرا بپيچ و مثل درويشان به قسمتي كه از براي تو مقرر شده            

  4 .خود را در خفت و حقارت خودت، دوتا و منحني نما

سلطان سليمان در ادامه، شاه تهماسب را سرزنش كرد كـه چـرا بـا نـامردي از ميـدان                    
فـرار شـما از جنـگ،        ت كه اگر علت تـرس و      شود و به او نوش      جنگ فرار كرده، مخفي مي    

 ايـن  5 .جنگـيم  با شما مي  كنيم و با شمشير و نيزه      توپ و تفنگ است، ما از آن استفاده نمي        
آمد كه سلطان سـليمان،      آميز داشت، و از مضمون آن برمي       نامه لحن بسيار آمرانه و توهين     

بنـابراين، شـاه   . مرده اسـت تا هنوز به ياد پيروزي جنگ چالدران بوده و حريف را ناچيز ش ـ        
چه حوزه قلمـرو خـود را      دهد كه چنان     تهماسب را به شدت نكوهش كرده؛ به او هشدار مي         

                                                       
 ) .7145، ص7 ج ،فرهنگ بزرگ سخن. (اندازد اي كه زنان روي سرخود مي  روسري، چهارقد، پارچه .1

   .839، صريخ امپراتوري عثمانيتا پورگشتال،  .2

 .  همان .3

   .881ـ 880همان، ص  .4

، شـماره هفـتم و      فصل نامـه تـاريخي    » صلح آماسيه از ديدگاه مورخان ترك     «  محمدتقي امامي خويي،      .5

    .23، ص1384هشتم، مشهد، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، بهار و تابستان 
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 اين نامه، مملـو از كلمـات و          . متصرفات عثماني نكند، حق حيات به او نخواهد داد          ضميمه
ورزد، نه  كه مخالفت    داد، در صورتي    گاه به شاه تهماسب هشدار مي       .جملات تهديدآميز بود  

   1.در زمين جاي خواهد داشت و نه در هوا
سلطان سليمان قانوني افزون بر اين نامه، براي كشاندن شـاه تهماسـب بـه حـضور در                  

هاي شاهان صفوي در سـلطانيه را كـاملاً          ميدان جنگ، مناطقي نظير قراباغ، ايروان و كاخ       
فون شـده فراريـان را كـشف         او اموال مد    .ويران كرد و فرار اهالي اين مناطق را سبب شد         

كرد و بيرون آورد و در قلمرو وسيعي به مسافت چهار الي پنج روز راه، جـاي آبـادي بـاقي                     
  2 .نگذاشت

  گسترش قلمرو) د

هاي از   در ادامه به نمونه   . گسترش قلمرو، يكي از عوامل تنش بين صفويه و عثماني بود          
  :شود آن اشاره مي

ي به فرمانـدهي نـورعلي خليفـه روملـو، حـاكم             قمري، نيروهاي صفو   918در تابستان   
حصار شرقي و ملطيه را بـه        ارزنجان، به ولايات سرحدي عثماني حمله برده، شهرهاي قره        

 سـلطان سـليم از ايـن         .جا خطبه به نام شاه اسماعيل خواند       تصرف خويش درآورد و در آن     
بـراي او فرسـتاد،      قمري   920صفر  28اي كه در     عمل شاه اسماعيل به خشم آمده، در نامه       

بازگرداندن آن ولايات را خواستار گرديد و سپس تهديد كرد كه در غير اين صورت، قشون                
 قمـري در دشـت      920 و سرانجام سليم در دوم رجب        3.عثماني به زور متوسل خواهند شد     

چالدران كه در بيست فرسخي تبريـز وا قـع اسـت، فـرود آمـد و دو سـپاه در مقابـل هـم                         
  .د كردن4آرايي صف

يك سـال   . اسماعيل مغلوب گرديد و تبريز به دست سلطان سليم افتاد          در اين جنگ شاه   
  5 .ها درآمد مانده در شرق آناتولي نيز به تصرف عثماني بعد دياربكر و ديگر شهرهاي باقي

                                                       
، صلح آماسيه از ديدگاه مورخان ترك       محمدتقي امامي خويي،    .981 - 980، ص 2پورگشتال، پيشين، ج    .1

  .23ـ22ص

    .22 محمدتقي امامي خويي، پيشين، ص .2

   .856 - 855 ص،2؛ پورگشتال، پيشين، ج1069 ـ 1068، ص2، جالتواريخ احسن  .3

 . 275ـ274، صتاريخ نظامي ايران خانبابا، بياني، .4

  .415، صتاريخ اسلام كمبريج؛ كمبريج، 1088 و 1082، ص2، جاحسن التواريخ  .5
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درپي تهاجم نيروهاي شاه تهماسب به مرزهاي عثماني، سـليمان قـانوني نيـز حمـلات         
 قمري به سوي عـراق      941 -939هاي    وي در سال    .اني شروع كرد  خود را به مرزهاي عثم    
  به سوي نخجـوان هجـوم بـرد و در سـال             قمري 956ـ   955هاي عجم و عرب و در سال     

قمري نيز حملات خود را تكرار كرد كه حاصل آن تصرف مناطق و شـهرهايي ماننـد                 960
  1 .ا تبريز و سلطانيه بودروي در داخل خاك ايران ت قارص، وان موصل، بغداد، بصره، و پيش

. كه به تصرف ايران درآمد سپس از دسـت رفـت           آمد شمار مي  مسق از ديگر مناطقي به    
قمري تحت سلطه شاه تهماسـب درآمـد،        958ترين منطقه نفوذ ايران در سال        مسق غربي 

 ولي در زمان سلطان محمد اين محـل از كنتـرل او خـارج گرديـد و طبـق قـرارداد صـلح                 
  2.رسماً به خاك عثماني ملحق شد قمري 1022سال

                                                       
   .20؛ محمد تقي امامي، پيشين، ص1215، ص2 ، جاحسن التواريخبيگ،   حسن .1

 . 19، صتاريخ نظامي ايران؛ بياني، 1673، ص2، جآراي عباسي تاريخ عالم اسكندربيگ، .2



 

 

كه با سلطنت شاه تهماسب )   ق1003 ـ  982( سلطنت مراد سوم  دولت عثماني در دوره
 غـرب    قدرت برتر جبهه   اول، شاه اسماعيل دوم، محمد خدابنده و شاه عباس مصادف بود،          

 984 با عقد قرارداد صلح با امپراتـوري اتـريش در سـال            ها  رفت؛ چون عثماني    به شمار مي  
در مقابل ايران دچار هرج و مرج داخلي        . خاطر شدند  ي غرب آسوده   قمري تا حدي از جبهه    

 ايران، تصميم به توسعه مرزهاي شرقي امپراتـوري           اوضاع آشفته   ها با مشاهده    عثماني. بود
 سلطان عثماني با توجه به اين اوضاع، فرمان حركت اولين لشكر به جانب ايران را                 .گرفتند
هـاي متعـددي بـه        هاي آينده، لشكركـشي     طي سال   . صادر كرد    قمري 985خر سال   در اوا 

   .مناطق مختلف تحت حاكميت ايران صورت گرفت
در اولين لشكركشي، به منظور فتح گرجستان و شروان به فرماندهي مصطفي پاشـا، بـا                

مان عث. نيرويي درحدود صدهزارسپاهي راهي ايران شدند و تفليس و ارس را تصرف كردند            
 قمري، به كمك لشكريان تاتار خان كريمه و نيـز سـپاهيان   992 ـ  986هاي  پاشا در سال

هاي وسيعي از ولايت شروان و داغستان را بـه خـاك                ارسالي، از استانبول، توانست قسمت    
 خسروپاشا حاكم وان، سلما و خوي را تصرف كرده، زنان و كودكان را  .عثماني ملحق نمايد
  1. اموالشان را به تاراج بردبه اسيري گرفت و

هـا   در ابتداي دوره شاه عباس و عزيمت او به خراسان، فرصت مناسبي به دست عثماني              
 تبريـز، بـر اطـراف تبريـز           فرهاد پاشا، قراباغ را تصرف كرد و جعفر پاشا فرمانده قلعه            .افتاد

ط به همـدان و     دست يافت و سنان پاشا بيگلربيگي بغداد، همدان را گرفت و به منظور تسل             
درپي آن شـاه عبـاس مجبـور شـد تـا            . اي بنا نهاد    و كرمانشاهان، در نهاوند قلعه     2لرستان

بر اساس آن قراباغ، گنجه، تفليس، شـهروز، حـوالي     . ها امضا كند   قرارداد صلح را با عثماني    
عباس وقتي فرصت مناسبي بـه دسـت          ولي شاه   .ها واگذار شد   لرستان و نهاوند، به عثماني    

تبريز و سپس شهرهاي ديگر آذربايجان را تصرف كرد و ايروان را پـس از محاصـره                  رد،آو
هـايي كـه در معاهـده        كـه تمـام سـرزمين      شش ماهه به خاك ايران ملحق ساخت تا ايـن         

 علاوه بـر آن بغـداد را از تـصرف            .ها واگذار كرده بود بازگرداند      قمري به عثماني   998سال
   3.اك ايران كردها خارج كرده، ضميمه خ عثماني

                                                       
   .3؛ رسول عربخاني، ص358ـ 356، ص1، جآراي عباسي تاريخ عالم  .1

، روابـط سياسـي و اقتـصادي ايـران در دوره صـفوي              ؛ نوايي، 634 -633، ص 2 اسكندربيگ، پيشين، ج    .2
   .28 -27ص

، 1، ج تاريخ عـالم آراي عباسـي      اسكندربيگ،    ؛113-112و  108، ص آراي عباسي  تاريخ جهان  قزويني،    .3
، 193 -190 ص ،عبـاس   زندگاني شـاه  ؛ فلسفي،   84، ص زندگي شاه عباس  ؛ لوسين لوئي،    536 -535ص

� 
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سه درگيري بزرگ براي گـسترش قلمـرو ميـان دو           ) 1083 -1052(در دوره شاه صفي   
  .داد كشور ايران و عثماني روي

در حمله نخست نيروهاي عثماني به فرماندهي خـسروپاشا تـا شـهر همـدان پيـشروي                 
 و از سوي ديگر بغداد را محاصره كردند ولي ايـن حمـلات، بـا مقاومـت                ) ق1038(كردند  

ها افتـاد ولـي       در حمله دوم ايروان به دست عثماني        .نيروهاي صفوي با شكست مواجه شد     
 در حمله سوم سلطان      .بعد از هفت ماه و نيم با فتح ايروان توسط قشون صفوي جبران شد             

 روز محاصـره و گلولـه بـاران ايـن شـهر،             47وي پس از    . لشكر كشيد  مراد به سوي بغداد   
ا درآورد و بغداد را كه چندين بـار دسـت بـه دسـت شـده بـود، در         توانست قزلباشان را از پ    

  1 . قمري تصرف كند1084سال

  ديگر  دخالت در قلمرو يك )  ه

ديدنـد، از آن     پادشاهان عثماني و صفوي، هر كدام كه ديگري را در موضع ضـعف مـي              
ي جانـشين   ا زاده از جمله وقتي شاه   . گذاشتند اوضاع سود برده، حريف را بيشتر زير فشار مي        

ها برسر جانـشيني در حـال كـشمكش           زاده  كه معمولاً در اين زمان شاه      -شد شاه قبلي مي  
 در ايـن حـال هريـك از دو متخاصـم بـا       -رفتنـد    بودند و تا سرحد جنگ و قتل پيش مـي         

تـر   فرستادن عوامل خود به درون قلمرو ديگـري يـا بـه نحـوي ديگـر، اوضـاع را آشـفته                    
  :شود ها اشاره مي رخي از اين دخالت در ادامه به ب .كردند مي

  دخالت شاه اسماعيل در امور عثماني. 1

 از سلطنت خلع شـد  2 قمري918سلطان بايزيد فرزند سلطان محمد فاتح در هفتم صفر    
هـاي ديگـري مثـل        زاده  شاه  .و به جاي او فرزندش سلطان سليم بر تخت سلطنت نشست          

ها، هركدام مدعي سـلطنت       زاده  و ديگر شاه   ران صاروخان  احمد حاكم آماسيه، قورقود حكم    
الدين پسر احمد، بورسه را تسخير كرد و احمد و قورقود در اين راه جان                كه علا   چنان  بودند؛

                                                                                                                              
 هوشـنگ مهـدوي، پيـشين،     ؛187، ص  . . .تـاريخ تحـولات   فرد،     نوايي و عباسقلي غفاري     ؛1686 -1686

   .28، صمعاهدات تاريخي ايران عباس رمضاني،  ؛56ص
، رويارويي ايران و عثمـاني بـر سـر بغـداد          ؛ نصراالله صالحي،    2292ـ  290، ص تاريخ جهان آراي عباسي     .1

، ترجمـه حـسن     14، ص عصر صـفوي   اقتصاد و سياست خارجي ايران    متي،  .  رودلف پ   ؛105 -104ص

 . 1387زنديه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

  .91، صتاريخ شاه اسماعيل به نقل از غلام سرور، 57، صنامه سليم  .2
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مراد پسر ديگر احمد نيز مدعي تاج و تخـت بـود كـه در جنـگ بـه                   . خود را از دست دادند    
ر اقـدام ديگـر، بـا        سـليم د    .سختي شكست خورد و سرانجام بـه سـوي ايـران فـرار كـرد              

 پس از تسخير بورسه پنج نفر از برادرزادگانش كه           .لشكرهفتاد هزار نفري عازم آناتولي شد     
 1 شاه و محمد پسر شاهنشاه را كشتند، ها پسران محمود يكي عثمان پسر عالم سه نفر از آن  

   .اوضاع عثماني به شدت بحراني و دچار هرج و مرج شد
 اوضاع، از مشكلات داخلي عثماني به نفع خود بهره برداري        شاه اسماعيل باتوجه به اين    
هاي عثماني، اقداماتي را نيز انجام داد كه خشم سـلطان             زاده كرد و علاوه بر حمايت از شاه      

  :اين اقدامات عبارت بودند از. عثماني را موجب گرديد
دادي از  ران ارزنجان را بـراي همـوار كـردن مهـاجرت تع ـ            خليفه روملو، حكم    نورعلي  .1

حصار، با جمع آوري دو تا چهار هـزار           وي در قبله    .مريدانش به سرزمين عثماني اعزام كرد     
 را تسخير كـرد و بـه نـام شـاه اسـماعيل              3 او توقات   .روي نمود   پيش 2نفر، به سمت ملطيه   

جا كه مردم توقات سر به شورش برداشتند، نورعلي شـهر توقـات را بـه                  از آن   .خطبه خواند 
 او در راه ارزنجان، با لشكر پانزده هزار نفري به فرماندهي سنان پاشـا                .بديل كرد خاكستر ت 

با مرگ او بقيه سپاه عثماني فـراري        . در اين جنگ فرمانده سپاه عثماني كشته شد       . جنگيد
  4 .خليفه رسيد شدند و غنايم فراواني به دست نورعلي

 اسماعيل، نامه تهديد آميزي به      ران دياربكر، به تحريك شاه     محمد استاجلو حكم    خان  .2
 در ايـن    تاريخ جهانگشاي خاقـان   نويسنده  . سلطان سليم نوشت و او را نامرد و ترسو خواند         

  :نويسد مورد مي

خان محمد مكتوبي تهديد آميز با يك قبضه شمشير و يك دست رخت زنانـه مثـل                 
بند و قـدم    آيي، شمشير را بر كمر      معجر و غيره، جهت او فرستاد كه اگر به جنگ مي          

                                                       
   .815، ص2 پورگشتال، تاريخ امپراتوري عثماني، ج .1

جغرافياي تـاريخي سـرزمين   لسترنج، . (ي در ساحل فرات است  ترين ولايت شرق   مهم): Melitene( ملطيه    .2

   )155، صهاي خلافت شرقي

شهري است در كنار نيك سار، سر راه آماسيه در كنار يشل ايرماق و در نود كيلـومتري                  ): دوقات( توقات  .3

   )77، ص1372، فرودين مجله معارف؛ 156 صلسترنج، همان،. (شمال غربي سيواس

، مجلـه معـارف  ؛ 92 ص،تـاريخ شـاه اسـماعيل اول   ؛ غلام سـرور،  480 -475، صانخاق گشاي جهان 4 .

   .70ص
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 بر زبان 1گيري پيش گذار وگرنه به لباس زنان ملبس شو و من بعد، نام مردي و آلكه        
از اين حركت نالايق، قيصر روم برآشـفته، در بـاب خـصومت و لـشكر                . جاري مساز 

  2.تر ساعي گشت كشي بيشتر از پيش

ان خان محمد نامه دومش را با يك پرده و يك دست لباس زنانه و شمشير براي سـلط                 
  :عثماني فرستاد و در آن نوشت

معلوم قيصر و سلطان سليم بوده باشد كه اگر در برابر نياييد و جنگ نكنيد يا خود يا                  
بايد در حرم بنشيني و اين لباس زنانه را بپوشي و ديگر نام مـردي                فرزندت، پس مي  

  3 .نبري

سلطان سليم بر    شاه اسماعيل با نفرستادن ارسال نامه تبريك و تهنيت براي جلوس              .3
گيـري از اختلافـات      تخت سلطنت، نارضايي خود را از اين مسأله آشـكار كـرد و بـا بهـره                

زادگان، به فعاليت خود افزود و با مدعيان سلطنت عثماني، نهاني مـساعدت كـرد و در                  شاه
زاده احمد، ضمن حمايت از احمد، دو نفر از فرزندانش را به ايران              سليم با شاه   جنگ سلطان 

زاد مراد اتفاق افتاد، مـراد در         سپس در جنگ ديگري كه ميان سلطان سليم و شاه           .ه داد پنا
 شاه اسماعيل استقبال گرمـي از او بـه عمـل آورد و               .آن مغلوب گشته، به ايران فراري شد      

  4 .قسمتي از ولايت فارس را به او داد
سـي خـود در ولايـات       با تبليغات مذهبي و تحريكـات سيا       ها، شاه ايران    علاوه بر آن    .4

شرقي و جنوبي آسياي صغير و اتحاد با دشمنان امپراتوري عثماني در اروپا و افريقا، زمينـه                 
 از آن جملـه در زمـان بايزيـد، سـاكنان             .آورد تجزيه و انقراض امپراتوري عثماني را فراهم        

روم ايلـي   هـا را بـه       ايالات حميد و تكه، قيام كردند كه سلطان بايزيد پس از سركوبي، آن            
مـذهب صـفوي بـه تحريـك شـاه            در بقيه نواحي عثماني نيز مريـدان شـيعي         5 .تبعيد كرد 

   .اسماعيل، براي ترويج مذهب شيعه و تضعيف دولت عثماني مشغول بودند
                                                       

   . اُلكه، لفظ تركي به معناي كشور، ناحيه و بلد است .1

  .490 -489 ص .2

   .92، صتاريخ شاه اسماعيل اول؛ غلام سرور، 244، صعالم آراي شاه اسماعيل گمنام،  .3

  ؛ اسـماعيل حقـي،    92، ص تاريخ شاه اسماعيل اول   قل از غلام سرور،     ، به ن  70، ص السير حبيب خواندمير،    .4

    .25، ص1، جچند مقاله تاريخي و ادبي فلسفي،  ؛278، ص2 ج ،تاريخ عثماني

   .26 ص،چند مقاله تاريخي و ادبي؛ فلسفي، 933، ص2 پورگشتال، تاريخ امپراتوري عثماني، ج .5
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  :گويد هاي ايران و عثماني، مي ديويد مورگان درمورد علت درگيري
ن بود كه بخشي كثيري از      درگيري ميان اين دو امپراتوري، آ     ] اصلي[علت ريشه اي    

حاميان آرمان صفويه، متعلق به قبايل تركمن شرق و مركـز آنـاتولي بودنـد كـه در                  
در نتيجه، امپراتوري عثماني هم نيـروي       . نزديكي يا درون قلمرو عثماني قرار داشت      

داد و هم وفاداري بسياري از       اش از دست مي    فع همسايه مند خود را به ن     انساني ارزش 
-907زودي در سـال      بـه . گان نسبت به امپراتوري عثماني قابل اعتماد نبود       ماند باقي
ها به جنوب يونان كوچانـده شـدند تـا قـادر بـه           قمري، گروه كثيري از قزلباش     908

  1.آسيب رساندن نباشند

  شخص شاه اسماعيل هم دائماً با جنگ و گريـز، بـه نـواحي سـرحدي خـاك عثمـاني                    
كلو از ولايت منتشأ، يكي ديگر از هواداران شـاه اسـماعيل            قلي باباي ت    شاه 2.برد هجوم مي 

   قمـري قيـام بزرگـي را در آنتاليـا           917وي در سال    . خواند بود كه خود را جانشين شاه مي      
  برپا كرد و حمايت هزاران سرباز عثماني را جلب نمود كـه بـراي سـركوب قيـام فرسـتاده                    

 ـ           . شده بودند     در آن زمـان      .راي تبليـغ اعـزام كـرد      او مبلغان خـود را بـه اطـراف آنـاتولي ب
  رواي آنتاليـا كــه بـه ترتيـب احمـد و قورقـود فرزنــدان       ران آماسـيه و فرمـان   ميـان حكـم  

  . ســلطان بايزيــد دوم بودنــد، دشــمني ســختي برســر مــسأله جانــشيني پــدرش درگرفــت
شـهر  برداري كرد و لـشكرعثماني را در نزديكـي الا           قلي از اين مسأله به نفع خود بهره        شاه

  3 .شكست داد

  ها در امور دولت صفوي  دخالت عثماني .2

هاي ظاهري آغاز جنگ ايران و عثمـاني را در حمايـت شـاه اسـماعيل از رقبـاي                     زمينه
توان خلاصه كرد، ولي اقـدامات پادشـاهان عثمـاني در ايـن              سلطان سليم اول عثماني مي    

 قمـري، الونـد     907ي در سـال     تأثير نبوده است؛ زيرا از وقتي شاه اسماعيل صـفو          مورد بي 
فرزنـد سـلطان محمـد        شكست داد بايزيـد دوم،     4قويونلو را در محلي به نام شرور        بيگ آق 

قويونلو را كه دشمنان سياسي و مذهبي شاه اسـماعيل بودنـد، بـه جنـگ                  فاتح، خاندان آق  
دوبــاره بــا او تحريــك نمــود و حتــي ســپاهي در اختيــار آنــان گذاشــت تــا متــصرفات از 

                                                       
 . 1373، طرح نو، ]تهران[، 156ص ، ترجمه عباس مخبر،ايران در قرون وسطي  .1

    .167، صتاريخ نظامي ايران؛ بياني، 67 صمجله معارف، »شيعيان و بكتاشيان« احمدرفيق،  .2

   .1059، 2، جاحسن التواريخ  .3

   )48، صتاريخ شاه اسماعيل صفويغلام سرور، . (اي نزديك ارس بود دهكده:  شرور .4



 

 

47 

سي
سيا

ل 
وام

ع
 ـ

ني
ما

 عث
 و

ويه
صف

ن 
ميا

ش 
 تن

عي
ما

جت
 ا

 

 

 هنگامي كه شاه اسماعيل تبريـز، پايتخـت آق قويونلـو را             1 .شان را بازپس گيرند    تهرف دست
قويونلـو را كـه بـه علـت            سلطان عثماني، امراي آق     .گرفت، رسماً برتخت سلطنت نشست    

اختلافات خانوادگي ضعيف و ناتوان گشته بودند، به اتحاد و نابودي دولت صفويه تحريض              
گيري تبريز و    اي ازسلطان عثماني در زمينه باز پس       طي نامه  الوند بيگ هم      .و تحريك كرد  

  :وي در پاسخ الوند نگاشت. دفع شاه اسماعيل كمك خواست
هـاي آتـشين از كـلاه سـرخ            گرچـه شـعله    - خـذلهم االله     - قزلباشـيه      ياغيـه   طايفه
با جميع فرق ناحيه اتفـاق فرمـوده و تبـرّا           ] است بايد [خته  اندود به گيتي دراندا    نكبت

 عزم جزم بر قلـع و قمـع آن          -االله الملك المنان    متوكّلاً علي  -داري كنان    زخويشتنا
 ياغيه قزلباشيه و دفع و رفع گروه مكروه ضاله گماشته، پيش از آن كـه شـرار             طاغيه

مـال   يق االله به خاك سـياه پـاي       باشد كه به توف   . فتنه بالا گيرد، به انطفاي دركوشند     
را بـه اخبـار       جهـان بزداينـد و عالميـان                                را از صفحه   ساخته، نام و نشان آن ملاعين     

نسبت به مساعدت خود به امـراي        [  . . .مسرت آثار فتح و فيروزي شاد و خرم گردانند        
ه لازم آيـد تقـصيري      الاشاره بـه وجهـي ك ـ       كه از اين جانب حسب    :] بايندري نوشت 

  2 . . .نخواهد نمود

ند بيگ بار ديگر به اميد پـس گـرفتن آذربايجـان، بـه جنـگ شـاه                  پس از اين نامه، الو    
  3 .بار نيز شكست خورد و به بغداد گريخت ، ولي اين)قمري908(اسماعيل رفت 

 قمري، يعنـي پـنج مـاه قبـل از           920پس از سلطان بايزيد، سلطان سليم در آخر محرم          
ست كه از طرف شرق بـه       خان اوزبك نوشت و از او خوا       اي به عبيداالله   جنگ چالدران، نامه  

ايران حمله كند و خودش از جانب غرب بر قزلباشان هجوم آورد تا انتقـام خـون عمـويش                   
  : قسمتي از نامه چنين است  . . را از ميان بردارند4»وجود ناپاك اثيم«خان را گرفته،  شيبك

                                                       
   .16، ص ايرانتاريخ روابط خارجي هوشنگ مهدوي،  .1

جنـگ ميهنـي ايرانيـان در        بـه تقـل از فلـسفي،          ،353- 351، ص 1، ج منشĤت سـلاطين   فريدون بيگ،     .2

  .16ـ 14، صچالدران

جنـگ ميهنـي    ؛ فلـسفي،    53، ص تاريخ شـاه اسـماعيل صـفوي       غلام سرور،     ؛469، ص 4، ج السير  حبيب  .3

 .16، صايرانيان در چالدران

جنـگ ميهنـي     فلـسفي،     .53، ص تاريخ شـاه اسـماعيل صـفوي      لام سرور،    غ  ؛469، ص 4، ج السير  حبيب  .4

  .16، صايرانيان در چالدران
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اثـيم و    اي لئـيم و ناپـاك      بچـه  لي بـلاد شـرق، از دسـت صـوفي         مدتي است كه اهـا    
راه امري   االله به آن طايفة گم     اند؛ هر مؤمن موحد را بغض في        ميم به جان آمده   ذ آفاك

قلـع و قمـع آن مفـسده خودكـام و ملحـد              ]گاه او را از قصد خود كه       آن[ است مهم   
  1 .خودرأي است آگاه كرد

كم چهار بار بـه ايـران حملـه كـرد كـه دو حملـه آن بـه كمـك                      سلطان سليمان دست  
ده شده به خاك عثماني يعني المه تكلو و القاص ميرزا بود؛ در حملـه               ناراضيان ايراني پناهن  

شاه تهماسب سرگرم جنگ با خانان اوزبك در مـاوراءالنهر بـود كـه سـلطان                ) ق940(اول  
سليمان با سپاه در حدود نود هزار نفر به فرماندهي ابراهيم پاشا به آذربايجان فرسـتاد و او                  

 در حمله ديگر كه به مساعدت القـاص          .يجان دست يافت  المه، بر بيشتر بلاد آذربا     به كمك 
انجام شد نيز نيروهاي عثماني داخل خاك ايران شده، شهرهاي مهـم آن ماننـد همـدان،                 

  2 . را تصرف كردند كاشان، قم و ري
در زمان محمد خدابنده، خسرو پاشا و مصطفي پاشا از ضعف داخلي استفاده كـرده، بـه                 

هـا از اوضـاع آشـفته         عباس برسركار آمـد، عثمـاني      ين وقتي شاه  چن  هم 3 .ايران حمله كردند  
ايران استفاده كرده، تحت عنوان صلح استانبول، قسمت وسيعي از خاك ايـران را ضـميمه                

   .خاك عثماني كردند

  ها  نقض پيمان )و

ديگـر    سال، از نظر سياسي و مذهبي بـا يـك          228پادشاهان عثماني و صفوي در طول       
تر مواقع خشم و نفرت بين آنان حاكم بود و اگر گاهي صلح ميـان آنـان                  بيش  .مخالف بودند 

 ولـي بـه    .شد، به اين دليل بود كه هر دو طرف در موقعيت ضـعف قـرار داشـتند             برقرار مي 
كردنـد، در قلمـرو ديگـري حملـه بـرده، آن را متـصرف                كه احساس قدرت مي    محض اين 

قرار شد و سپس نقض گرديد كـه در ادامـه            بنابراين، چندين بار بين آنان صلح بر        .شدند مي
  :شود ها اشاره مي به آن

                                                       
   .93، صتاريخ شاه اسماعيل، به نقل از غلام سرور، 354، ص1، جمنشĤت سلاطين  .1

، تاريخ تحولات سياسـي احتمـاعي ايـران       ؛ نوايي و غفاري فرد،      1218ـ  1214، ص 2، ج احسن التواريخ   .2

  .118ص

 .  همان .3
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  نقض پيمان آماسيه. 1

 قمري، با نيرويي در حدود صد هزار سـپاهي از           986 صفر سال    26مصطفي پاشا در روز     
 يكي از اسيران ايراني،  محلي به نام اسكوتاري به قصد ايران حركت كرد و در راه به وسيله

او در نامه نوشته بود كه به دستور سـلطان عثمـاني، بـا              .  ايران فرستاد  اي را براي شاه    نامه
آيد تا   چي به ايران مي    نيرويي در حدود سيصدهزار سوار و ششصد توپ و شش هزار تفنگ           

 از طرف ديگر، حـاكم       .كار ايران رهايي بخشد    عيسويان گرجستان را از دست حاكمان ستم      
  1.شروان حمله كندكريمه را تحريك كرد تا از راه خزر به 

اي به سلطان عثماني، علت نقض عهدنامه        درپي اين اقدام، شاه محمد خدابنده طي نامه       
 بايد هميشه بـه     2صلح آماسيه را خواستار شد؛ چون براساس مفاد صلح آماسيه، قلعه قارص           

طرف و غيرنظامي بين ارمنستان ايران و ارزروم عثماني بـاقي            صورت مخروبه و منطقه بي    
 قمري، به بهانه حـوادث مـرزي، در رأس          986 ولي خسروپاشا حاكم وان در صفر         .ندما  مي

يك سپاه پنجاه هزار نفري وارد آذربايجان شد و نواحي خوي و سـلماس را غـارت كـرد و                    
چون از طرف   . پيماني كه در زمان شاه تهماسب و سلطان سليمان منعقد شده بود، شكست            

زمينـه را بـراي   ) ق1003 ـ  982(ده نشد، سلطان مراد ايران به اين تجاوز واكنش نشان دا
 وي وارد ولايت     .حمله بعدي مساعد ديده، مصطفي پاشا را براي حمله به ايران مأمور نمود            

 ولايت شروان و آذربايجان طبق معاهده آماسـيه جـزء            .قارص شد و قلعه آن را تعمير كرد       
پاشاياني كه در ولايات شرقي عثمـاني       ايران بود، ولي سلطان مراد سوم، پادشاه عثماني به          

   .3در جوار سرحدات ايران حكومت داشتند، دستور تسخير آن را صادر كرد
  :متن نامه چنين بود. شاه ايران نامه دوم را براي مصطفي پاشا فرستاد

                                                       
    .45؛ هوشنگ مهدوي، پيشين، ص358 -357، ص1، جتاريخ عالم آراي عباسي اسكندربيگ،  .1

تاريخ عالم  اسكندر بيك،   . (ولايت قارص، بين ولايت چخورسعد و ارزروم قراردارد         قلعه قارص واقع در     .2

  )358، ص1، جآرّاي عباسي

    .358و 356، ص1 اسكندربيگ، پيشين، ج .3
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؛ اميـدوارم كـه ايـن خبـر درسـت           ساختن قلعه مشغولي  ام به قارص آمده و به        شنيده
 بايد بداند كه شاه ايران آن قلعه را دوباره خواهـد گرفـت و               نباشد وگرنه سردار ترك   

  1 .جا برپا خواهد كرد ديواري از سرهاي سربازان ترك در آن

تن  ابتدا به دستور وي سر سي     . العمل برآمد  مصطفي پاشا نامه را خواند و در صدد عكس        
 چهارصندوق فشنگ ها را در پي قلعه ريختند؛ سپس از اميران ايراني را از تن جدا كرده، آن   

  :و گلوله توپ به سفير داد و گفت
  2 .اي براي شاه ايران پيدا نمي شود در اردوي من جز اين هديه

شاه محمد در برابر او بـه       ). قمري986(پس از آن مصطفي پاشا از قارص وارد قفقاز شد           
در اين جنگ مصطفي پاشا پيـروز گرديـد و قلعـه تفلـيس، شـروان و                 . آرايي پرداخت  صف

 به اين ترتيب صلح آماسـيه بـه شكـست           4 . و دربند را تصرف كرد     3هرهاي باكو، شماخي  ش
   .انجاميد

   نقض عهدنامه استانبول . 2

ديـد لـذا در      وقتي شاه عباس به سلطنت رسيد، خود را براي مقابله با دشمن آماده نمـي              
را فرونـشاند و    هـا     كـه فتنـه     ولـي همـين     .برابر سلطان عثماني با فروتني و مدارا رفتار كرد        

  اوزبكان را از خراسان خارج كرد و خود را از نظر نظامي از هـر جهـت مجهـز ديـد، كينـه                      
 او در    .دروني خود از تركان را آشكار نموده، در روابط خود با دولت عثماني تجديدنظر كـرد               

هـا    درخواسـت عثمـاني   .به درخواست سفير عثماني جواب رد داد     )قمري1007(اولين اقدام   
  :كه ارت بود از اينعب

قمري منعقـد شـده بـود، تجديـد         999 شاه عباس بايد معاهده استانبول را كه در سال          .1
  كند؛

                                                       
تـاريخ تحـولات سياسـي،       نـوايي و غفـاري فـرد،          ؛78، ص 2 و 1، ج زندگاني شـاه عبـاس اول      فلسفي،    .1

   .45، صتاريخ روابط خارجي ايران هوشنگ مهدوي،  ؛156ص . . .اجتماعي

 نوايي  .77، ص2و1 فلسفي، تاريخ زندگاني شاه عباس اول، ج .363 -361، ص1 اسكندربيگ، پيشين، ج  .2

  .45، صتاريخ روابط خارجي ايران هوشنگ مهدوي،  .156 ص . . .سياسيو غفاري فرد، تاريخ تحولات 

 )92هة القلوب، ص نز. (  شماخي يكي از قصبات شروان است .3

؛ نوايي و غفاري فـرد، پيـشين   77، ص2و1فلسفي، پيشين، ج  ؛363 -361، ص1 اسكندربيگ، پيشين، ج    .4

   .45 هوشنگ مهدوي، پيشين، ص ؛156ص
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   خراسان را به اوزبكان سپارد؛ .2
   بيست هزار خانوار كرد را كه از عثماني به ايران آمده بودند، بازگرداند؛ .3
   .تد پسر بزرگ خود را به عنوان گروگان به استانبول بفرس .4

  :شاه عباس در پاسخ به سفير عثماني گفت
عهد من است و روزي شاه خواهد شد و من حق ندارم پادشـاهي را بـه                  پسر من ولي  

  1.گروگان براي شاه ديگر بفرستم

جـويي شـاه عبـاس را        علاوه برآن درخواست، مرزداران دولت عثماني، بردباري و صـلح         
   .2بنابراين، بازرگانان ايراني را آزار و اذيت نمودند  .حمل بر ناتواني دولت ايران قلمداد كردند

ران آذربايجان، تـصميم     ها، ذوالفقارخان حكم    ها و ستم عثماني    با توجه به اين درخواست    
ران تبريـز بـه سـال        ي كه علي پاشـا حكـم       ا گرفت تا با نيروي پانصد نفري شبانه، بر قلعه        

 وي تـصميمش را      .ه بود، حمله كنـد    قمري در منطقه مرزي به نام چمن اوجان ساخت        1011
 وقتـي شـاه    .عملي كرد و آن قلعه را ويران ساخت و گروهـي از سـربازان تـرك را كـشت             

 سپس فرمـان داد كـه    .اي او را ستود و برايش خلعت فرستاد عباس از آن آگاه شد، به گونه      
  3 .جاسوساني را به تبريز بفرستد تا اوضاع آن شهر را براي او گزارش دهد

قمـري، از اصـفهان بـه قـصد         1012الثـاني    شنبه هفتم ماه ربيـع     ه عباس در روز يك    شا
داران تـرك    سراي شبلي، با راه    او در نزديكي تبريز در كاروان     . تسخير آذربايجان به راه افتاد    

دار رفته، وقتـي      شاه عباس به سوي راه      .گرفتند داري مي  ها حق راه   مواجه شد كه از كاروان    
داري خواستند، به ذوالفقارخان اشاره كرد كـه بـه مـأموران حـق                و پول راه   از او جواز عبور   

هـا را    داران به كار گرفتن پول مشغول شدند، سرداران تمامي آن           هنگامي كه راه    .عبور دهد 
به تبريز داخل شده، گروهي از سربازان ترك را          شاه و سرداران سپس    4 .به هلاكت رساندند  

 شـاه عبـاس پـس از فـتح آن، ارمنـستان،              .خـويش درآوردنـد   كشتند و تبريز را به تصرف       

                                                       
   .45؛ هوشنگ مهدوي، پيشين، ص1702 -1701، ص4و 3، جي شاه عباس اولزندگان فسلفي،  .1

؛ 1375، اسـاطير،    ]تهـران  [ ،159، ترجمه ولي االله شادروان، ص     زندگي شاه عباس اول    لوسين لوئي بلان،      .2

   .1702 -1701؛ فلسفي، پيشين، ص188، تاريخ تحولاتنوايي و غفاري فرد، 

  .1702ـ 1701،ص 5 و4 فلسفي، پيشين، ج .3

، زندگي شاه عباس اول   ؛ لوسين لوئي بلان،     1031ـ  1030، ص تاريخ عالم آراي شاه عباس     اسكندربيگ،    .4

  . 1704، ص5 و4 فلسفي پيشين، ج ؛169ص
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هاي ايروان و نخجـوان را كـه از مراكـز نظـامي ارمنـستان بـود،           گرجستان، شروان و قلعه   
  1 .تصرف كرد

 الكـساندرخان اميـر      .در همين ايام، سلطان محمد خان سوم پادشاه عثمـاني درگذشـت           
تلي به اردوي شـاهي آمـده، اظهـار         ران گرجستان كار   خان حكم  گرجستان كاختي و گرگين   

 به اين ترتيب عهدنامه استانبول نقض شد و شاه توانست تبريز را از دسـت                2 .اطاعت كردند 
   .ها آزاد كند عثماني

   نقض عهدنامه دوم استانبول . 3

قمري بين ايران و عثماني بـه امـضا         1022به موجب معاهده دوم استانبول كه در سال         
ند كه سرحدات ايـران و عثمـاني بـه همـان صـورتي كـه در زمـان        ها قبول كرد   رسيد، آن 

سلطان سليمان و شاه تهماسب بود، باقي بماند؛ در ضمن شاه عباس متعهد شده بـود، كـه                  
چـاووش    از طرف ديگر، دولت ايران آنجلـي        .هرسال دويست بار ابريشم به عثماني بپردازد      

خبـر   هـا از او بـي   داشت و عثماني ن نگه دولت عثماني را نزديك به دو سال در ايرا   فرستاده
اي را كه امضا كرده بود شكـست         پاشا، معاهده    بنابراين، سلطان احمد با اصرار نصوح       .بودند

راه بـا     لـذا محمـد پاشـا صـدر اعظـم سـپاه عثمـاني هـم                3 .و به جنگ با ايران مصمم شد      
نامه دوم  ين عمل پيمان با ا .خان در حوالي ايروان جنگ شديدي را به وجود آوردند          تهمورث

  4 .استانبول نيز نقض شد

  نقض معاهده ايروان.  4

جريان از اين قرار بود كه سوباشـي بكـر          . معاهده ايروان بيش از شش سال دوام نياورد       
قمري به قتـل رسـانيد و برضـد         1032النهرين را در سال      رئيس شرطه بغداد، حكمران بين    

جانب دولت عثماني حافظ احمد پاشـا والـي ديـاربكر،           رو، از     از اين . دولت عثماني قيام كرد   
ديد، قبلاً در تمـاس بـا شـاه           سوباشي كه اوضاع را وخيم        .مأمور سركوبي سوباشي بكر شد    

عباس و جلب حمايت او، وعده داد، در صورتي كه نيروهاي عثماني را دفع كنـد، بغـداد را                   
                                                       

    .1717ـ 1715،ص4و3ج فلسفي، پيشين، ؛1031ـ1030 اسكندربيگ، پيشين،  .1

، تهـران، انتـشارات وحيـد       252 -242، ص )روزنامـه ملاجـلال   (،  تاريخ عباسـي   ملاجلال منجم يزدي،      .2

زندگي شـاه    لوسين لوئي بلان،      .325 ص ،1، ج تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد      شاو،    .؛ جي 1366

   .1702 -5،1701 و4 ، جزندگاني شاه عباس اولفلسفي،  ؛162 -161 ص،عباس

   .78، ص3، جتاريخ عثماني اسماعيل حقي،  .3

  .79ـ78ص هوشنگ مهدوي، پيشين،  ؛1763، ص5 و4 فلسفي، پيشين، ج4



 

 

53 

سي
سيا

ل 
وام

ع
 ـ

ني
ما

 عث
 و

ويه
صف

ن 
ميا

ش 
 تن

عي
ما

جت
 ا

 

 

هاي داخلي   خلي دربارعثماني و جنگ    شاه ايران كه از اوضاع آشفته دا        .تسليم او خواهد كرد   
گيري بغداد كه جدش شـاه تهماسـب از دسـت            آن كشور آگاه بود، موقعيت را براي بازپس       

راه  هزار نفري را هـم      سي   او به محض دريافت پيغام سوباشي، نيروي        .داده بود، مناسب ديد   
اصفهان راهي بغـداد    با تاج امارت براي او فرستاد و خود نيز به قصد زيارت بقاع متبركه از                

 ولي حافظ احمد پاشا با آگاهي از اوضاع موجود، توجه دوباره سوباشي را به خود جلـب                   .شد
  1: پا زد وخطاب به قزلباشان كه نزد او بودند گفت اش پشت  بنابراين، سوباشي به وعده .كرد

 بـه   برويد و ايـن سـخن را      . است سلطانم با عفوگناهانم بغداد را به من تفويض كرده          
اگر به سوي بغداد لشكر بفرستد، تسليم او نخواهم كرد و از اين كار              . شاهتان بگوييد 

  2 .پشيمان خواهد شد

شاه ايران پس از دريافت اين پيام، دستور حمله را صادر كـرد و شـهر وقلعـه بغـداد بـه                      
 بعد ازآن شهر موصل و كركوك نيز به دسـت            .تصرف ايرانيان درآمد و سوباشي كشته شد      

بـه  . 4 او قلمرو دولت صفوي در زمان شاه عباس به اوج گسترش خود رسيد             3ها افتاد   رانياي
   .اين ترتيب، معاهده ايروان نيز شكسته شد

  
                                                       

  .101 هوشنگ مهدوي، پيشين، ص .1815؛ فلسفي، پيشين، ص181 -179، ص3، جتاريخ عثمانياسماعيل حقي،   .1

   .101 هوشنگ مهدوي، پيشين، ص ؛1816، ص  فلسفي، پيشين ؛128، ص3، جتاريخ عثمانياسماعيل حقي،   .2
 ـ179، ص 3، ج نيتاريخ امپراتـوري عثمـا     اسماعيل حقي،     .3   .1816ــ   1815 ص ؛ فلـسفي، پيـشين،    185ـ

  .79ـ78هوشنگ مهدوي، پيشين، ص

  . 276، صاطلس تايخ اسلام حسين مونس، .4
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  نتيجه

، سفيري براي عرض تبريك جلـوس سـلطان از          )ق918(در زمان جلوس سلطان سليم      
داران سـليم، از    اسماعيل توسط يكـي ازسـر      كه شاه  طرف دربار صفوي اعزام نشد، در حالي        

تر بايزيد   جلوس وي رسماً آگاه شده بود از سويي شاه اسماعيل، از سلطان احمد پسر بزرگ              
   .دانست  كرد و سليم را غاصب سلطنت مي عهد رسمي بايزيد بود، حمايت مي كه ولي

ها از ايران به عثماني و بالعكس، بر تنش موجود بـين دو               زاده پناهند شدن هريك از شاه    
از ايران القاص ميرزا، برادر شاه تهماسب، به دربار عثمـاني پناهنـده             . تخاصم افزود كشور م 

زاده بايزيد فرزند سـلطان      شد و از سوي عثماني، سلطان مراد فرزند سلطان احمد و نيز شاه            
ها، شاهان صفوي و عثمـاني را         زاده  هريك از اين شاه     .سليمان عثماني به ايران پناه آوردند     

ها افزوده، تـنش هرچـه    كردند كه اين كار بر دشمني آن  بوعش تحريك مي  برضد كشور مت  
   .بيشتر را سبب گرديد

هـاي مـوهن و       شاهان صفوي و عثماني و نيز بعضي از سرداران آنان با فرسـتادن نامـه              
هـاي   هـا لبـاس     راه نامه  گاهي هم . انگيختند ديگر، خشم طرف مقابل را بر مي       زننده به يك  

. افـزود  فرسـتادند كـه بـر تيرگـي موجـود مـي            ول و قوطي ترياك مي    زنانه، تسبيح و كشك   
   .ها به جنگ چالدران منتهي شد نگاري سرانجام اين نامه

ديدنـد، از آن     پادشامان عثماني و صفوي هر كدام كه ديگري را در موضـع ضـعف مـي               
بـروز  براي مثال، شاه اسـماعيل از       . گذاشتند اوضاع سود برده، حريف را بيشتر زير فشار مي        

اختلاف بين فرزندان بايزيد استفاده كرده، دو نفر از سردارانش را در رأس سپاهي به خاك                
حصار و ملطيه را كه از توابـع عثمـاني بـود تـصرف               عثماني اعزام نمود، آنان شهرهاي قره     

   .كرده، خطبه به نام شاه اسماعيل خواندند
 نظر سياسي و مـذهبي بـا        جواري، از   سال هم  228پادشاهان عثماني و صفوي در طول       

 بيشتر مواقع نفرت بين آنان حاكم بود، گرچـه گـاهي صـلح ميـان                 .ديگر مخالف بودند   يك
 اما به محض  .شد و به اين علت، هر دو طرف در موقعيت ضعف قرار داشتند آنان برقرار مي

 شـدند؛  كردند، در قلمرو ديگري حمله برده، آن را متـصرف مـي             كه احساس قدرت مي     اين
 نقـض پيمـان آماسـيه،     .بنابراين، چندين بار بين آنان صلح برقرار شده، سپس نقض گرديد     

   .عهدنامه اول و دوم استانبول، ايروان و صلح ذهاب از آن جمله است
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، پژوهشگاه  ]تهران[ ولي،  ، ترجمه وهاب    ، تاريخ عثماني   حقي  اوزون چارشلي، اسماعيل   .13

  .1380علوم انساني و مطالعات،

، انتـشارات   ]تهـران [ ، ترجمـه ايـرج نوبخـت،         تاريخ عثمـاني   ،________________ .14

  .1368كيهان، 

 .م1990العلميه، يروت، دارالكتب، بالبلدان  معجم حموي، ياقوت، .15
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، تهـران،  صـفوي اسماعيل و شاه تهماسـب        ايران در روزگارشاه   اميرمحمود،خواندمير،   .16

  .1370انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، 

، تهران، كتاب فروشي    تاريخ حبيب السير  ،  الحسيني الدين همام بن خواندمير، غياث الدين   .17

 .1362خيام، 

، حـاجي،   ]تهران[ ، ترجمه يعقوب آژند،     تاريخ ايران در دوره صفويان    دانشگاه كمبريج،    .18

1380.  
ا، تهـران، مؤسـسه انتـشارات و چـاپ دانـشگاه            لغـت نامـه دهخـد     اكبر،   ، علي دهخدا .19

  .1377تهران،
 تـاريخي از عـصر       قـرارداد و معاهـده    100(،  معاهدات تاريخي ايـران   رمضاني، عباس،    .20

  .1386ترفند، : صفويه تا پايان قاجاريه، تهران
، ]قـم [  ، ترجمه حسن زنديـه،    اقتصاد و سياست خارجي عصر صفوي     ،   متي  .رودلف پ  .21

   .1387پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
  .1384، تهران، اساطير، التواريخ  احسنبيگ،   روملو، حسن .22

، ]تهـران  [ ، ترجمه محمد تقـي فخـر داغـي گيلانـي،          تاريخ ايران سايكس، سرپرسي،    .23
   .تا اكبرعلمي، بي انتشارات علي

ترجمـه احـسان    ،  نقش تركان آناتولي در تشكيل و توسعه دولت صفوي        ،  سومر، فاروق   .24
  .1371، گستره، ]تهران [ اشراقي، 
شرح وقايع و احوالات زندگاني شاه تهماسب به قلم         (تذكرة شاه تهماسب  تهماسب،   شاه .25

  .1343، برلين، انتشارات كاوياني،)خودش
شـرح وقـايع و احـوالات زنـدگاني شـاه تهماسـب             (تذكرة شاه تهماسب  ،  _______ .26

  .1363ت شرق، ، تهران، انتشارا)صفوي به قلم خودش
   .تا جا، انتشارات سنايي، بي ، بيالسياحه بستان ، العابدين شيرواني، زين .27
، تهـران،   )احيـاي وحـدت ملـي     ( تشكيل شاهنشاهي صفويه   مجيـر، شيباني، نظام الدين     .28

  .1346دانشگاه تهران، 
  .1367، تهران، بعثت، تطور حكومت در ايران بعد از اسلام، طباطبايي، استاد محيط .29

قلـي غفـاري     ، ترجمه محمـدباقر آرام و عبـاس       اسماعيل صفوي  تاريخ شاه  سرور،    غلام .30

  .1374، مركز نشردانشگاهي، ]تهران[ فرد، 
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، اسـتانبول، عكـس نـسخه خطـي         منشĤت السلاطين  مجموعةبيگ، احمدپاشا،     فريدون .31
 .ق1274كتابخانه مجلس شورا، 

  .1381، هيرمند، ، تهرانجنگ ميهني ايرانيان در چالدران فلسفي، نصراالله، .32

  .1347، تهران، وحيد،  تاريخي و ادبي چند مقاله ، _________ .33

  .1371، تهران، انتشارات علمي، عباس اول زندگاني شاه ، _________ .34

 984بخش تاريخ ايران از قراقويونلوهـا تـا سـال           (جواهرالاخبار،  قزويني، بوداق منشي   .35
  .1376، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، )ق

  .1343فروشي حافظ،  ، تهران، كتابتاريخ جهان آرا، احمدغفاري قزويني، قاضي  .36

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و      آراي عباسي  تاريخ جهان ،  قزويني، ميرزا محمدطاهر   .37
  .1383مطالعات فرهنگي، 

، ترجمه محمـود عرفـان،      هاي خلافت شرقي   جغرافياي تاريخي سرزمين  گاي، لسترنج،    .38
  .1373 انتشارات علمي و فرهنگي، ،]تهران[ 
، اسلام آبـاد، مركـز تحقيقـات ايـران و           )تاريخ شاه اسماعيل  (خاقان گشاي جهانگمنام،   .39

 .م1986پاكستان، 
  .1337شاه، علي ، صفي]تهران[ ، ترجمه حميد رهنما، سليمان فاتحلمب، هارولد،  .40

 ـ  . ام .لمبتون، پي .41 ترجمه تيمـور قـادري،   ، تاريخ اسلام كمبريج ك ـ س،    هولت ـ وان 
 .1383، انتشارات اميركبير، ]تهران[

 .1362، تهران، دنياي كتاب، القلوب  نزهة،مستوفي، حمداالله .42

، تهـران، انتـشارات وحيـد،       )روزنامـه ملاجـلال   (تاريخ عباسي منجم يزدي، ملاجلال،     .43
1366. 

  .1347نا،  جا، بي ، بيمندان آن تاريخ اردبيل و دانش، موسوي اردبيلي، فخرالدين .44

 .1373، طرح نو، ]تهران[ ، ترجمه عباس مخبر، ايران در قرون وسطيمورگان، دويد،  .45

، انتـشارات   ]تهـران [، ترجمـه آذرتـاش آذرنـوش،         اطلس تاريخ اسـلام    ،مونس، حسين  .46
 .1357سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 

قتصادي تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، ا    فرد،   غفاري قلي نوايي، عبدالحسين و عباس    .47

، تهـران، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني                 ايران در دوره صـفويان      . . .

  .1381ها،  دانشگاه
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  .1377، تهران، سپهر، تاريخ روابط خارجي ايرانهوشنگ مهدوي، عبدالرضا،  .48

، تهـران، وزارت    عبـاس اول   در عهد شاه    تاريخ روابط خارجي ايران     اكبر،   ولايتي، علي  .49

  .1374امورخارجه، 

، تهـران، وزارت    اسـماعيل   تاريخ روابط خارجي ايران درعهد شاه       ، ـــــــــــــــــ .50

  .1375امورخارجه، 

  نشريات

، دوره  مجله معـارف  ، ترجمه توفيق سبحاني،     »شيعيان و بكتاشيان  «احمد رفيق، مقاله     .51

  ).1372 تير -فروردين(دهم، 

نامه مطالعات   فصل،  »رخان ترك صلح آماسيه از ديدگاه مو    «خويي، محمد تقي امامي،      .52

  .1384بهار و تابستان  ، شماره هفتم و هشتم،و تحقيقات تاريخي

 ـ  1049/1638  ـ1048(رويارويي ايران و عثمـاني برسـر بغـدادي    «، نصراالله، صالحي .53
، شماره پانزدهم، بهـار     نامه مطالعات و تحيقيقات تاريخي     فصل،  »علل و نتايج  ): 1639

1386.  
  




